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در رابطه با آيه شريفه بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ خدمت خواهران و برادران عزيز عرض كرديم كه بسم الله، بهترين آيه قرآن است. در رواياتي آمده است كه بسم الله بهترين آية قرآن است. از فضيلت بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ همين بس كه شروع هر كاري و حتي شروع خواندن قرآن هم با اين آيه است و اين تقدم، تقدم به شرف است. گاهي وقتها بعضي از تقدمها به خاطر شرافت شخص است يا شرافت شيء كه به اين مي گويند تقدم به شرف. بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ در ابتداي هر كاري خوانده مي شود و حتي در ابتداي خواندن قرآن. اين از فضائل بسم الله است. بنابراين ما معتقد نيستيم كه هر سوره اي كه نازل مي شد پيامبر گرامي به خاطر تبرك و تيمن آن را با بسم الله شروع مي كردند. سورة بقره به اين بزرگي نازل شد هيچ مفسري نگفته است كه سورة بقره يك جا نازل شده است. پيغمبر چرا وسط آن را بسم الله نگفته ا[image: image1.jpg]


ست؟ (اگر صرفاً بسم الله به خاطر شروع خواندن قرآن است) و معتقد باشيم كه پيغمبر عادت داشتند كه هر كاري را كه مي كردند، بسم الله بگويند، وحي كه نازل شد مي گفت:«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ‏ وَ قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ »
، خب چرا سوره بقره به اين بزرگي نازل شد ولي يك بسم الله در اولش دارد در حاليكه مي دانيم تكه تكه نازل شده است. يك تكه الان نازل شده و يك تكه چند روز بعد، يك تكه ديگر چند روز بعد و... . طبيعتاً اگر اين طوري بود پيغمبر بايد براي هر شروعي يك بسم الله مي گفتند و آن بسم الله هم ثبت مي شد چرا اينطوري نشد؟ از اين معلوم مي‌شود كه آن بسم الله یي كه حضرت مي گفتند از آسمان نازل شده بود و جزء آيات قرآن بود. اين را خوب دقت كنيد. اين نكته را كه من عرض كردم درتفاسیر دیگر اشاره نشده و اين يكي از دلايل بسيار خوبي است كه ما به عقيده اهل بيت(ع) و پيروانشان برسيم كه بسم الله هر سوره اي  مال خود آن است و آية اول آن به حساب مي آيد. يك روايتي است از پيغمبر گرامي مي فرمايند: «كُلُّ اَمرٍ ذي بالٍ لایُذکَرُبِسمِ اللهِ فیهِ فَهُوَ اَبتَرُ»
، «ابتر» يعني بدون عقب، بدون دنباله. به شخص عقيم هم ابتر گفته مي شود چون دنباله و نسلي برايش نيست. پيغمبر گرامي فرمودند: هر كاري كه مهم باشد و بدون بسم الله شروع شود آن كار بي نتيجه است. اگر ذبيحه اي را، حيوان حلال گوشتي را بدون نام خدا عمداً ذبح كنند به نص قرآن حرام است، ميته و مردار است. در سوره انعام مي فرمايد: «وَ ما لَكُمْ أَلاّ تَأْكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ و إنّه لفسق»
؛ نخوريد از آن ذبيحه اي، از آن گوسفند يا حيوان كشته شده اي كه اسم خدا بر آن برده نشده است و اين نا‌‌فرماني است. عجيب است كه چرا قرآن كريم از ميان اين همه احكام، اين را انتخاب كرده است. ما بسياري از احكام مهم  را در قرآن نداريم و در روايات بايد به آن مراجعه كنيم اما اين حكم را قرآن تصريح كرده است، آن هم نه در يك آيه بلكه در چندين آيه، پس معلوم مي‌شود كه اهميت بسياري دارد. در چندين آيه قرآن تأكيد كرده است كه خوردن گوشت ذبيحه اي كه اسم خدا بر آن برده نشده است، جايز نيست. از اين مشخص مي شود كه اهميت موضوع خيلي زياد است در حاليكه ما بعضي از موضوعات داريم كه در قرآن ذكر نشده است و اهميت هم دارند. اين اهميت موضوع را مي رساند. البته اين نكته را هم عرض كنم يك سؤالي پيش مي آيد كه ما داريم در اين كشور اسلامي زندگي مي كنيم همه قصابها و مرغدارها و دامدارها كه انسانهاي متعهدي نيستند، اكثر آنها غالباً انسانهاي متعهد و مقيدي هستند و شرايط ذبح را رعايت مي كنند اما يك عده اي هم هستند كه تقيدي ندارند و بر[image: image2.jpg]


ايشان مهم نيست كه بسم الله بگويند يا نگويند و براي آنها فرقي ندارد. گاهي ديده شده كه مثلاً مرغ مرده فروختند. ما مي رويم مغازه مرغ‌فروشي مرغ مي خريم، مي رويم قصابي گوشت گوسفند مي خريم، تكليف ما چيست؟ اگر بخواهيم احتياط كنيم بايد كنار خانه خود يك مرغداري باز كنيم و خودمان مثلاً ذبح شرعي كنيم كه مطمئن شويم. آيا اين خلاف احتياط نيست كه ما به بازار مي رويم و گوشت مرغ و گوسفند و گاو و شتر تهيه مي كنيم؟ ديده مي شود كه بعضي از افرادي كه خيلي مي‌خواهند انسانهاي پرهيزكاري باشند خودشان را اذيت مي كنند. اتفاقاً يكي از كارهايي كه شيطان مي كند اين است كه ما را در جاهايي كه شريعت لازم نديده است زياد بدواند و خسته كند. يك وقتي در زمان جنگ يكي از تاكتيكهاي دشمن براي دفع عمليات ما اين بود كه مي آمدند در خط اول چند تا نيروهاي معمولي مي‌گذاشتند، خط دوم هم همينطور، خط سوم نيروهاي اصلي را مي گذاشتند. اين رزمنده هاي ما با شور و نشاط خط اول را مي دويدند، يك مقدار نفسشان مي سوخت و چيزي به دستشان نمي آمد، دوم همينطور، خط سوم كه مي‌رسيدند و ديگر خسته بودند اصلي ترين نيروهاي آنها آنجا بودند و اينجا بود كه خيلي كار مشكل مي شد. مثل همين تكنيك را شيطان براي متقين به كار مي برد. نيروي آنها را سر چيزهايي كه نبايد هزينه كنند مي گيرد، وقتي رسيدند به چيزي كه بايد هزينه كنند ديگر جاني ندارند. گاهي وقتها منجر مي شود به ترك واجب يا فعل محرمات يا بي‌اعتنايي به بعضي از مهمات دين. بنابراين ما بايد اول به مسائل مهم و كلي دين توجه داشته باشيم بعد بياييم روي مسائل جزئي تر. من نمي خواهم بگويم كه عدم رعايت جزئيات ضرر ندارد چرا ضرر دارد اما اول اهم را بگيريم بعد به ترتيب اولويت. حكم شرع اين است «كل شيء لك حلال حتي تعرف اَنََّه حرام بعينه»
؛ هر چيزي براي شما حلال است تا اينكه مطمئن شوي همان چيز حرام است. با اين ترتيب اگر شما وارد خانه اي شديد كه نمي دانيد خمس اموالش را مي پردازد يا نه و نشستيد غذا خورديد مانعي ندارد و شرعاً هيچ گناهي نكرديد. خلاف احتياط هم نيست. آن احتياطي كه در شريعت آمده است يكي احتياط در شبهه بدوي است، يكي احتياط در شبهه محصور است كه آن احكام فقهي دارد و جايش هم مشخص است. موارد و مواضع احتياط را فقها و اولياء و بزرگان دين مشخص كرده اند. آن احتياطهايي كه ما مي كنيم گاهي وقتها ما را به وسواس مي اندازد. امام صادق(ع) فرمودند: من از اين بازار گوشت مي خرم (يك بازاري بود در مدينه كه معمولاً و غالباً سياه پوستان حبشه اي در آنجا گوسفند مي كشتند. بازار سياهان بود و كارشان هم گوسفند كشي بود) اگر چه مي دانم بعضي از اينها بسم الله نمي گويند بازار هم وسيع و گسترده است. آیا ما از امام صادق(ع) با‌تقو‌اتر و پارساتر هستيم؟! يك شخصي از مرادش تعريف مي كرد (مريد شخصي شده بود). گفت: ايشان يكي از كمالاتشان اين است كه تا مطمئن نشوند كه اين گوسفندي كه مي خواهند گوشتش را بخورند كجا علف خورده، با چه پولي خريداري شده، چطور كشته شده آيا رو به قبله بوده؟ آيا شرايطش رعايت شده يا نه؟ از گوشت آن نمي خورند. گفتم اگر اين جوري باشد فقط ب[image: image3.jpg]


يد دو سوم وقتشان را بگذارند كه بخواهند از مغازه قصابي گوشت بخرند. اينكه ديگر وقتي برايشان نمي ماند. مگر همين اسلام اجازه معامله با اهل كتاب را نداده است؟! من به آن شخص عرض كردم بنابراین مراد شما خيلي از امام صادق(ع) با تقواتر است. گفت: چطور؟ گفتم: چون امام فرمودند كه من از اين بازار سياهان گوشت مي خرم اگر چه مي دانم بعضي از آنها بسم الله نمي گويند. ظاهراً مراد شما از امام صادق(ع) هم بالاتر هستند. اين افراطها در دين براي چيست؟ كجا ما را مأمور كردند كه چنين افراطهايي را بكنيم؟ مگر اسلام به ما اجازه نداده است كه با اهل كتاب معامله كنيم؟ آيا اهل كتاب خمس مي دهند؟ حالا مي گوييم به جاي خمس براي آنها جزيه گذاشتند آيا رعايت اصول شرعي ما را دارند؟ آيا در ميان اينها كساني نيستند كه رزقشان با فروختن شراب و خوك و اينها است؟ اينها حرام است، كسبش هم حرام است. بسياري از مكاسب محرمه اي كه در فقه ما هم آمده است محل درآمد اهل كتاب است ولي اسلام نگفته است كه برويد تجسس كنيد ببينيد از چه راهي پول درآورده است آنوقت با او معامله كنيد، گفته آزاد. از كجا معلوم اين پولي را كه من مي گيرم از راه غير مشروع بدست نياورده باشد. ما كه ديگر نبايد از خدا و پيغمبر متدين تر شويم. ما اين كارها را مي كنيم، يك عده ا ي هم از بيرون نگاه مي كنند مي گويند: ما نمي توانيم دیندار باشیم، اين دينِ خيلي مشكلي است، ما نمي توانيم رعايت كنيم. فكر مي كنند كه كار دينداري در اسلام خيلي سخت است و اين فكر را كه كردند از دين مي گريزند و اين نهايت آرزوي شيطان است كه مردم را فراري دهد. يك حكم شرعي براي شما عرض كنم اگر شما براي يكي از اهل كتاب كار كرديد، طلبكارش شديد، رفتيد گفتيد طلب ما را بده، اجرت كار ما را بپرداز. و او به شما گفت كه من الان كه پولي ندارم ولي چند رأس خوك دارم و چند خمره شراب، فردا اينها را مي فروشم پولش را مي گيرم و به شما مي پردازم شما چكار مي كنيد؟ اگر از اسلام بپرسيد مي گويد اشكالي ندارد!! شهيد ثاني نقل مي كنند. (ظاهراً نقل خلاف هم نمي كنند، نمي گويند در آن اختلاف شده است، من نديدم در اين حكم نقل اختلاف كنند، به نظر مي رسد اجماعي است،) منتهي يك شرط دارد، شرطش اين است كه به كسي نگوييد و كسي متوجه نشود. دليل فقها اين است كه اين جور تكسب به نظر خودِ کتابی صحيح است. ما هم بيش از اين تكليفي نداريم. اگر بعضي از كارها را بخواهيم اينطوري(با احتياط) انجام دهيم زندگي مختل خواهد شد. منجر مي شود به بعضي از وسواسها و به قطع رابطه ها. من ديدم افرادي را كه به خانه بستگانشان نمي روند كه مثلاً اين آقا مسجد نمي آيد و نمازش را در خانه مي خواند من احتمال مي دهم كه خمس هم نمي دهد، احتياط مي كنم، سالهاست كه به خانه او نرفتم. اين درست نيست. اسلام ما را دعوت به پيوند كرده است.«الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ »
؛ امروز روزيهاي پاكيزه بر شما حلال شد و غذاي اهل كتاب بر شما حلال است. من كار به طهارت و نجاست و اين حكمها ندارم كه بخواهيم از اين آيه استخراج كنيم يا استخراج نكنيم، يك نكته را مي خواهم عرض كنم در اين آيه غذاي اهل كتاب حلال است درست است؟! مثلاً من رفتم به خانه آنها يك ظرف پسته آورد جلوي من، قرآن مي فرمايد:«حِلٌّ لكم»؛ حلال است بر شما ، از كجا معلوم كه اين آقا كسب حرامي نكرده است و اين پس[image: image4.jpg]


ته را نخريده باشد، آنها كه مباني فقهي ما را قبول ندارند. ببينيد اسلام چقدر ساده گرفته است. اين ما هستيم كه بر خودمان سخت مي كنيم. اگر ما واقعاً احكام را آنطوري كه هست ياد بگيريم و آنطوريكه خدا خواسته است، خيلي دينداري ساده خواهد شد، عمل به احكام اسلام ساده خواهد شد. خيلي از غل و زنجيرها را به اسم دين خودمان بر گردن خودمان انداختيم. در رابطه با بحث بازار مسلمين هم عرض مي كنم حكم گوشتي كه در بازار خريده مي شود حكم بازار مسلمين است. من يك وقتي به استاندار محترم عرض كردم در رابطه با يك اشرافي بر كشتارگاهها، خصوصاً در مورد مرغ و اينها، ايشان گفتند ما رفتيم بازديد كرديم، بسيار رعايت مي شده است، خبر هم داريم كه رعايت مي شود. من حتي از يكي از مرغداراني كه تخصص هم داشت، آشنا هم بود پرسيدم گفت: اتفاقاً، مرغداران در اين مسئله گناه مردم را گردن نمي گيرند. گفت: من تا حالا كه ابن همه ارتباط داشتم فقط يك مرغدار جزئي ديدم كه يك مقدار بي تقيد بود بقيه هم شرط قبله را رعايت مي كنند و هم شرط تسميه و بسم الله را رعايت مي كنند. اين نكته مهمي است كه ما بايد در نظر بگيريم. حالا من ترسم از اين بود كه روي اين مسئله تسميه تأ كيد كنم، يك عده اي خيلي ظريف و حساسند فوري به زحمت بيفتند و بگويند با اين حرفي كه مطرح شده است ما بايد خيلي بيش از اينها رعايت كنيم بعد به زحمت بيفتند. نه به زحمت نيفتيد من خواستم اهميت را عرض كنم، اهميت بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ را.

 باز عده اي هستند كه ابتداي حياتشان و شروع حياتشان (یعنی موقع انعقاد نطفه) با بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ نيست، در روايات
 بسياري داريم كه شيطان در اينها نصيب دارد. و در سورة اسراء مي فرمايد («وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ »
؛ اي ابليس هر كدام از اين پيروانت را كه مي خواهي، با فريادت و  نهيبت از جا بلندشان كن (براي مأموريتهايي كه به آنها مي دهي) «وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ »
؛ و بتازان بر ايشان سپاه سواره و پياده ات را «وَ شارِكْهُمْ فِي اْلأَمْوالِ وَ اْلأَوْلادِ »
؛ و در مال و اولاد شريك زندگي آنها شو). چقدر اهميت اين آيه مبارك قرآن در زندگي انسان بزرگ است كه هر كار مهمي بدون بسم الله شروع شود عاقبت وخيمي خواهد داشت و ابتر خواهد بود. رمز موفقيتها را بايد در اين بجوييم كه كاري را  با بسم الله شروع كرديم . رمز شكستها را هم بايد در اين بجوييم كه كاري را بدون نام خدا شروع كرديم. تمام مقدمات فراهم بوده، مغرور شديم خدا را فراموش كرديم، كار را شروع كرديم ولي يك موانعي كه اصلاً فكر نمي كرديم سر راهمان پيدا شد و شكست خورديم. [image: image5.jpg]



يك سري روايات داريم در رابطه با اينكه اهل بيت(ع) نفرين كردند بر كسانيكه با اعتقاد به آيه بودن بسم الله مخالفت كردند البته اينكه مي گويم مضمون روايت است، من ماحصل روايت را عرض مي كنم چون اگر بخواهيم در هر بابي  روايات را دانه دانه بخوانيم طبيعتاً بحث خيلي طولاني و خسته كننده مي شود. عده اي از مخالفين اهل بيت(ع) لجبازي مي كنند البته اينكه عرض مي كنم مخالفين منظورم اهل سنت نيست چون يك عده بسياري از اهل سنت هستند كه خيلي به اهل بيت(ع) احترام مي گذارند و محبت آنها را (مثل شافعي ها) واجب مي دانند  ولي يك عده اي هم هستند كه عنودند و آنها از عمد بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ را در نمازهايشان آهسته مي‌گويند. عزيزاني كه تشريف بردند مكه مكرمه اگر دقت كرده باشند امام جماعت مسجد الحرام و مسجد النبي اينقدر بسم الله را آهسته مي گويد بسيار حساس است و به دهانش هم نزديك است، به هيچ وجه صدايش شنيده نمي شود و اين هيچ مستندي ندارد و به هيچ وجه سنت پيغمبر نيست بلكه اخلاق كريمه پيغمبر اين بود كه بسم الله را بلند مي گفتند، اين صرفاً جنبه لجبازي دارد. من يك مورد ديگر را هم در اوايل بحث عرض كردم كه شكل كوهان در آوردن روي قبرها است  كه خلافش در سنت نبوي و كتب روايي خودشان مطرح شده است. مرحوم شهيد ثاني مي گويند اينكه اينها اينكار را مي‌كنند به خاطر مخالفت با فرقة محقه است و به خاطر لجبازي است «مُراغَمَهً لِلفِرقَهِ المُحِقِّه» هيچ دليل شرعي و دليل از سنت ندارد. اين است كه امام باقر(ع) نفرين كردند بر اين عده
 مي گويندكه خدا اينها را بكشد اگر بسم الله را بلند مي‌گفتند چه اشكالي پيش مي‌آمد؟ بعد مي فرمايند: بهترين آيه قرآن را دزديدند.
 آن اهل بيتي كه خدا با يك واسطه ما را سفارش كرده است در حديث ثقلين
 به اينكه از ايشان پيروي كنيم حقشان اين نيست كه وقتي يك دستوري مي‌دهند اينطوري مخالفت كنيم و بگوييم چون شما و پيروانتان بسم الله را بلند مي گوييد ما اصرار داريم كه بسم الله را آهسته بگوييم، اينقدر هم آهسته بگوييم كه كسي نشنود. به خاطر همين است كه در روايات
 آمده است كه يكي از نشانه هاي مؤمن بلند گفتن بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ است. سر سفره هم كه مي نشينيد بسم الله را بلند بگوييد، آهسته نگوييد.

 بعضي ها از ترس رياكاري و از ترس اينكه مبادا اعمال ما باطل شود، سعي مي كنند كه كارهايي كه جنبه ديني و عبادي دارد را خيلي مخفيانه انجام دهند، اين اصلاً خوب نيست. يكي از چيزهايي كه خدا خيلي دوست دارد اين است كه هميشه صداي دين بلند باشد. ذكر خدا هميشه به گوش مردم بخورد. چقدر زيباست فضاي آن خانه اي كه پدر و مادر وقتي ذكر مي گويند و ياد خدا مي‌كنند فضاي خانه را هم بگيرد. صداي لا اله الّا الله بيايد. وقتي مي خواهند غذا بخورند بلند بسم الله بگويند. هر كس در آن خانه نشسته است احساس مي كند كه اينجا يك فضاي معنوي است. اگر من خيلي آهسته بگويم مبادا كسي بفهمد، او هم آهسته بگويد، خب اين فضاي[image: image6.jpg]


 خانه با فضاي خانه مثلاً زرتشتيها چه فرقي مي كند؟ با فضاي خانه غير مسلمين چه تفاوتي دارد؟ اينكه گفتند ريا نكنيد براي اين است كه اگر چشم ديگران نبود من اين كار را نمي كردم حالا كه ديگران مي بينند من اين كار را مي كنم اين مي شود ريا اما اگر ديگران ببينند يا نبينند شما اين كار را انجام مي دهيد اين ريا نيست حتي اگر ديدن ديگران باعث خشنودي شما شود. ما روايت داريم كه شخصي از امام باقر(ع)سؤال مي كند (اين روايت را حضرت امام در يكي از آثارشان آوردند)  که ما بعضي از كارهاي خوب را انجام مي دهيم، مردم مي بينند، ما در دلمان شاد مي‌شويم كه مردم ديدند يا شنيدند آيا اين اشكال دارد و ريا است؟ امام فرمودند اگر آن كار را به خاطر مردم انجام نداديد نه اشكال ندارد. شما اگر مردم هم نمي ديدند انجام مي‌داديد. در انجام كار شما ديدن يا نديدن مردم تأثيري ندارد منتهي حالا كه ديدند كمي خوشحال شديد. شما چه مردم ببينند، چه نبينند نماز شب را مي خوانيد حالا يك جايي رفتيد اردو شما نماز شب را خوانديد چند نفر هم ديدند و رفتند تعريف كردند بعد شما هم شنيديد يك كم هم خوشحال شديد(البته يك كم نقص است و اين نشان اين است كه شخصيت شما هنوز خام است)، اين هيچ آسيبي به عمل شما نخواهد زد چون انگيزه شما ديدن نبوده است شما اگر نمي‌ديدند هم اين كار را انجام مي داديد. پس اينطور نكنيم كه فضاي خانه اِمان را از ذكر خدا خالي كنيم كه حالا من اگر بلند بگويم ريا است. مستحب است كه نوافلي را كه صبح مي‌خوانيم و نافله شب را كه مي خوانيم بلند بخوانيم، چرا مستحب است؟ يكي از حكمتهايش همين است كه اين سكوت فضاي خانه با ذكر نماز شب شكسته شود و در دل شب صداي ذكر بيايد، اين خيلي زيباست. ما يك مقدار بايد به خودمان اطم[image: image7.jpg]


ينان داشته باشيم، نگوييم مي ترسم ريا شود. مي ترسم يعني چه؟ مگر شما براي ديدن مردم انجام مي دهيد؟ چقدر به ما توصيه شده كه واجبات را جلو چشم مردم انجام دهيد؟ «الَّذينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِيَةً »
؛ اين آيه در شأن اميرالمؤمنين(ع) نازل شده است. چهار درهم داشت يكي را در شب داد، يكي را در روز داد، يكي را آشكارا داد، يكي را پنهاني. حالا اينطور نقل شده است(البته به نظر مي رسد كه يك اشكال كوچكي در نقل اين روايت است ولي اصلش درست است). قرآن مي فرمايد: آنهايي كه اموالشان را هم مخفيانه انفاق مي كنند، هم آشكارا كه به مخفيانه گفتند انفاق مستحبي و به آشكارا گفتند انفاق واجب. پس يكي از ابعاد دين، آشكارا خدا را عبادت كردن است. نماز جماعت يعني آشكار كردن دينداري. بسياري از اعمال مثل نماز جمعه يعني آشكارا دينداري كردن. حج يعني دينداري را علني كردن، اينكه مردم هم ببينند. بسياري از عبادات ما اينطوري است. شما مثلاً روضة امام حسين(ع) را بر پا مي كنيد مي گوييد هر كسي برود در خانة خودش،  در اتاق خودش بنشيند، خودش روضه بخواند و خودش هم گريه كند. آيا ثواب آشكارا گريه كردن را دارد؟ اينكه در روايت آمده است بسم الله را (بلند بگوييد. نترسيد ريا نمي شود ثواب هم دارد.) عموماً خاصيت ذكر خدا اين است كه نفاق را مي برد. هر جا ذكر خدا بلند شود نفاق را خواهد برد. 

يك سري از روايات داريم
 كه در خوردن غذا حتماً بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بگوييد. جلد هشتم وسائل الشيعه كتاب الاطعمه و الاشربه رواياتي است در مورد خوردن و آشاميدن، خيلي كتاب جالبي است حتي پزشكان هم مي توانند از آن استفاده هاي طبي ببرند و حتي استفاده هاي علمي. بسياري از نكاتي كه علم امروز ثابت كرده است در اين روايات است حتي نكاتي هم كه علم امروز به آنها نرسيده است و جاي تحقيق دارد در اين روايات است كه متأسفانه اين روايات در نزد غیر فقها مهجور شده است. بعضي از اين روايات مي گويند كه اگر در اول غذا بسم الله نگوييد ممكن است آن غذا باعث مريضي شما شود. مثلاً يك روايت مي فرمايد كه هر غذايي كه اولش با بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ شروع شود هرگز باعث مریضی نمی شود. شخصی خدمت امام صادق(ع) آمد و عرض کرد بیمار شده ام حضرت فرمودند با هر غذايي كه خوردي بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ نگفتي به اين بيماري مبتلا شدي. شخص ديگري آمد گفت: آقا من غذا خوردم بسم الله هم گفتم اما مريض شدم. امام گفتند: موقعي كه غذا مي خوردي، دو نوع غذا سر سفره بوده و تو يك بسم الله گفتي، اصلاً ما رواياتی داريم كه اگر دو نوع غذا سر سفره بود براي هر نوع يك بسم الله جداگانه بگوييد. و البته بعضي از اولياء بودند كه براي هر لقمه اي بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ مي گفتند و ثواب هم دارد. خدا نخواسته كه ما اينقدر به خودمان فشار بياوريم . بعضي ها آمادگي قلبي دارند و استعدادشان زياد است يك سري رياضتهاي شرعي كشيده اند به مقاماتي[image: image8.jpg]


 رسيده اند كه ميتوانند اينها را تحمل كنند. ولي اگر قرار باشد باعث ملال شود همان يكي بسم الله كافيست البته اين يكي ترك نشود. به هر زباني هم مي شود گفت ولي اولي اينست كه به همان زبان قرآني گفته شود. پس در خوردن غذا هم تأثير عظيمي دارد.
پايان زمان اول _ جلسه

بسمه تعالی

عالم همه اسماء خدايند. در دعاي كميل مي خوانيم كه ‍»وَ بِاَسمائِكَ الَّتي مَلَأَت اَركانَ كُلِّ شَئ» توضيح اين مطلب اين است كه اسم، يك كلمه و يك حروفي است كه نشان از شخصي دارد. مثلاً وقتي مي گوييم زيد آمد، اين زيد  نشان از يك شخص خاصي است. اصلاً خود كلمه «وسمه» يعني نشانه. اسم هم از همين ريشه گرفته شده است. وقتي مي گويند حسن آمد يا مثلاً حسن چنين كرد و چنان كرد، اين كلمة حسن و اين اسم نشانه اي است از يك ش[image: image9.jpg]


خصي كه تا اين نشاني را گفتند شما آن شخص را مي شناسيد. هر موجودي در جهان نشانة خداست. دريا را نگاه كنيم، كوه را نگاه كنيم، جماد را نگاه كنيم، نبات را نگاه كنيم همه نشانة خداست. پس همه عالم اسم خداست. خود قرآن هم رمزآلود به اين نكته اشاره كرده است مي فرمايد:«ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاّ أَسْماءً »
 اين خطاب به مشركاني است كه بت مي‌پرستيدند، سنگ و چوب و امثال ذلك را مي پرستيدند، قرآن مي فرمايد: شما اين چيزهايي را كه به عنوان اله انتخاب كرديد اينها اسماء خدايند، شما پرستنده ذات حق نيستيد، پرستندة اسماء هستيد، منحرف شديد. بله عالم همه جلوة ذات اقدس اوست. اگر يك لحظه به اين لامپ برق نرسد، خاموش خواهد شد. يك لحظه اين فيض فيضان نكند هستي نخواهد بود. پس هر چه را نگاه كنيم اسم خداست. همان شعر به زبان لري كه بابا طاهر عريان گفته است كه من به زبان فارسي مي خوانم.

 به  دريا  بنگرم   دريا  تو   بينم      به صحرا بنگرم صحرا توبينم

به هر جا بنگرم كوه و در و دشت     نشان  قامت  رعنا  تو   بينم

عالم اسماء خداست. گاهي در قرآن اشياء اين عالم، به كلمات تعبير شده اند. «قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِدادًا لِكَلِماتِ رَبّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبّي »
؛ بگو اگر دريا مركب شود كه كلمات خدا را بنويسند، دريا تمام خواهد شد اما كلمات خدایم تمام نخواهند شد. هستي همه اش كلمات خداست چون كار كلمات اين است كه معنا و مقصود را مي رساند و دلالت بر يك معنايي مي كند. همة هستي دلالت بر او مي كند. پس هستي كلماتي هستند كه دليل بر ذات اقدس الهي اند. به خاطر همين است كه در مورد حضرت عيسي(ع) لقب كلمه در قرآن داده شده است. عيسي كلمة خداست. البته مراتب دلالت اين كلمات فرق دارد. ببينيد شما در عالم فلزات مي گوييد سيم مس رسانا است ولي نقره از مس براي برق رساناتر است. طلا از هر دو رساناتر است. بعضي از كلمات دلالتشان بيشتر است. وقتي به بعضي از انسانها نگاه مي‌كني، سراسر وجودت خدايي مي شود. بعضي از انسانها وقتي كنارشان مي نشيني اثر عكس دارند. اما عموم مخلوقات، انسان را به ياد خدا مي اندازند. پس عالم همه اسماء‌الله هستند و همه عالم كلمات خدا هستند. من دليلش را هم عرض كردم كه خداوند در سوره هايي از قرآن بتهاي بت پرستان و آن چيزهايي را كه آنها به عنوان اله گرفتند را اسماء خدا مي داند. خيلي سربسته و موجز حضرت امام رحمه‌الله‌عليه در تفسير سورة حمد فرمودند: عالم همه، اسماء الله است كه منظورشان همين است. من خيلي ساده[image: image10.jpg]


 عرض كردم شما وقتي اين مطلب را مي خوانيد مي بينيد كه خيلي مطلب غامضي نيست و خيلي قابل فهم است. كار اسم اين است كه از مسمي خبر مي دهد. وقتي مي گوييم زيد، شخص زيد را مي شناسيم. وقتي مي گوييم آب آن عنصر خاص را مي فهميم. پس حالا كه كار اسم خبر دادن از مسمي است همه عالم دارند شهادت مي دهند به يگانگي ذات اقدس خدا پس همه عالم اسم خدا هستند. در دعاي كميل هم آمده است كه (وَ بِاَسمائِكَ الَّتي مَلَأَت اَركانَ كُلِّ شَئ). البته من اين را هم بگويم كه سند دعاي كميل خيلي قوي نيست اما اينقدر متنش قوي است كه خودش دليل بر خودش است. آفتاب آمد دليل آفتاب. قوت متنش شهادت مي دهد كه اين دعاي مبارك از زبان حضرت علي(ع) صادر شده است و اگر دعاي كميل از دعاهاي بسيار معتبر است به خاطر بلندي مضامينش و بي نظير بودن كلماتي است كه در اين دعا بكار رفته است كه هر انساني كه در زبان عرب و ادبيات عرب يك تسلطي داشته باشد، وقتي متن را مي خواند متوجه مي شود كه غير معصوم نمي تواند اين كلمات را بيان كند. اگر من استناد به دعاي كميل كردم از اين جهت بود. اين نكته را هم عرض كردم كه اسماء خدا (همانطور كه عالم مراتب دارد) مراتب دارند، بعضي از آنها به خدا نزديكترند، بعضي از آنها دورترند، به همان اندازه هم مراتب آنها متفاوت است. مخلوقات مراتب دارند. درخت اسم خداست. انسان مؤمن هم اسم خداست. اما مرتبه انسان مؤمن بالاتر است. خوب دقت كنيد من مي خواهم مطلب را به يك جاي خوبي برسانم اگر با من همراه شويد از يك فضاي خيلي زيبايي سر در مي آوريد. خيلي نكته جالبي است. موضوع بحث ما بسم الله الرحمن الرحيم است، اينجا هم يك نكته اي عرض كردم گفتم كه عالم اسماء خداست، دليلش را هم گفتم. بعد هم عرض كردم چون عالم مراتب مختلف دارد و بالا و پايين دارد و درجه بندي است پس معلوم مي شود كه اسماء خدا هم درجه بندي دارند. مثال هم زدم، مؤمن اسم خداست. دوباره در مؤمنان درجات فرق مي كند. حضرت عيسي(ع) مؤمن هستند، حواريّون هم مؤمن هستند ولي اين دو با هم فرق دارند. بعضي از مؤمنان هستند كه شما وقتي يك لحظه با آنها همنشين مي شويد احساس مي كنيد كه ايمانتان بالا رفت، احساس مي كنيد كه نورانيت شما زياد شد، بعضيها كمتر. پس معلوم مي شود كه در عالم مخلوقات همة اسماء خدا يك مرتبه ندارند. طبيعتاً اگر قرار باشد هر اسمي كه بيشتر به خدا نزديك باشد و بيشتر دلالت بر ذات اقدس خدا كند، شريفتر باشد بعضي از موجودات شريفترند و بعضي از موجوداتي كه از همه شريفترند آنها اسمهاي نيكوترينند. بعنوان مثال يك وقت مي گوييم (يك چيزي آمد)، چيزي ممكن است انساني باشد، انسان ممكن است زن باشد يا مرد، ممكن است انسان نباشد، حيواني باشد يا نامه اي باشد دلالت اين خيلي روشن نيست. يك وقت ريزتر مي كنيم مي گوييم (يك انساني آمد). دلالت اين روشنتر است، انسان هم اسم است و دلالتش صريح تر است. باز روشنترش مي كنيم، مي گوييم: (مردي آمد يا زني آمد). دوباره دلالت اين صريح تر از دومي است. باز روشنترش مي كنيم، مي گوييم (زيد آمد). اين ديگر كاملاً صريح است و دلالتش قوي است. آن موجودي كه از همه شريفتر باشد، نيكوترين اسم است. چرا نيكوترين اسم است؟ چون بيشتر از همه به خدا رهنمون است. بيش از همه اسماء، خدا را نشان مي دهد. آن صافترين آئينه است. نيكوترين در زبان عرب مي شود أحسن، مؤنث آن هم مي شود حسني. قرآن هم تأييد مي ك[image: image11.jpg]


ند مي فرمايد:«وَ لِلّهِ اْلأَسْماءُ الْحُسْني »
؛ خدا نامهايي دارد كه نيكوترين نامهاست آنها را بخوانيد«فَادْعُوهُ بِها »
؛ خدا را با اين اسمها بخوانيد. حالا از شما بپرسم نيكوترين مخلوقات خدا كه اسماء خدا هستند(همه عالم اسماء خدا هستند)، چه كساني هستند؟ بگرديد پيدا كنند آيا بهتر از پيغمبر و آل پيغمبر كسي را پيدا مي‌كنيد؟ پس اسماء حسني آنها هستند. ديديد از كجا سر در آورديم. امام فرمود
: به خدا سوگند آن اسماء حسني ما هستيم. بله عالم همه اسماء حسني است. شما مي رويد كوهنوردي به كوه نگاه مي كنيد مي گوييد: لا اله الّا الله، ثواب هم مي بريد، تفريح هم مي كنيد. مرحوم علامه طباطبايي رضوان الله عليه رسيده بودند در باغي به درخت گيلاس يك وقت چشمشان به اين درخت خيره شده بود و هيمن طور مانده بودند. يكي از شاگردانشان مي گفت: يك ساعت روي پا  ايستاد و فقط لا اله الّا الله گفت. به اين درخت نگاه كرد و قطرات اشك مدام از چشمانش مي افتاد. به صحرا بنگرم صحرا توبينم. همة عالم اسماء خداست حتي آن سنگ و چوبها. خدا مي گويد:«ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاّ أَسْماءً »
؛ اينها هم اسمائند، اينها كه شما مي پرستيد اسماء خدا هستند كه شما اشتباهاً به سراغ آنها رفتيد، برگرديد و به سراغ ذات خداوند بياييد. عالم اسماء خداست اما اين عالم مرتبه دارد، پله پله دارد. پس آن موجوداتي كه از همه بيشتر به خدا رهنمون باشند اسماء حسني هستند چون كلمة حسني، افعل تفضيل است و براي مؤنث بكار مي رود به معناي نيكوترين. اين است كه امام مي فرمايند: به خدا قسم اسماء حسنای الهي ماييم. يك نكته ديگر كه در اينجا مي توانيم بدست آوريم اين است كه ما اگر يك مقدار در قرآن دقت كنيم نه خيلي عميق،(حالا ما كه اهل تعمق در قرآن نيستيم و اگر بخواهيم هم عميق شويم غرق مي شويم، چون تعمق كردن هم راهي دارد. بنده اگر همين طور از كشتي شيرجه بزنم وسط اقيانوس، غرق مي شوم. آن غواص كار كشته و كار آزموده بلد است كه چطور غواصي كند. ما اگر دستمان را به آب دريا برسانيم و تر كنيم كافي است.)، مي توانيم اين حقايق را  بدست آوريم.

 به آنهايي كه به پيروان اهل بيت اتهام شرك مي‌زنند و مي گويند شما به اهل بيت متوسل مي شويد و اين شرك است، مي گوييم اين آيات ما را امر مي كند به اينكه به اهل بيت عصمت و طهارت متوسل شويم. يك شخصي به من گفت كه يكي از دانشجويان ايرادي گرفته و آن اين بوده است كه شما به امام حسين(ع) متوسل مي شويد و اين شرك است. گفتم به اين برادرمان بفرماييد كه خدا مي فرمايد: عسل شفا مي دهد «فيهِ شِفاءٌ لِلنّاسِ »
. گفتم به ايشان بفرماييد امام حسين(ع) خيلي از عسل پيش خدا عزيزتر است. اينقدر نبايد انسان بي‌معرفت باشد. يحيي ابن اکثم به امام جواد(ع) گفت: يابن رسول الله شيعيان شما حرفهاي اغراق آميز در مورد شما مي زنند. امام گفتند: مثلاً چه اغراقي كردند. گفت: مثلاً (كنار رود دجله در حال راه رفتن بودن[image: image12.jpg]


د) شما وزن آب اين رودخانه را مي دانيد. امام گفتند: يحيي من يك سؤالي از تو دارم اگر خدا بخواهد و اراده كند كه علم به وزن آب اين رودخانه را به يك پشه بدهد مي تواند يا نمي تواند؟ يحيي ابن اكثم كه از علماي بنام اهل سنت بود (البته از علماي درباري) گفت: بله اگر خدا بخواهد مي تواند. امام فرمود: ما پيش خدا از پشه و از بسياري از مخلوقاتش عزيزتر هستيم. چطور است كه وقتي قرآن مي فرمايد: «فيهِ شِفاءٌ لِلنّاسِ »
 ايراد نمي گيريم. مي گويد در عسل شفاست البته به اذن خدا. مگر ما سخن گزافي گفتيم، ما گفتيم اهل بيت پيغمبر هم شفا مي دهند به اذن خدا. ما كه نگفتيم مستقل شفا مي‌دهند. دو آية قرآن كريم امر به توسل كرده است. يكي در سورة اسراء «أُولئِكَ الَّذينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلي‏ رَبِّهِمُ الْوَسيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ »
؛ آنهايي كه خدا را خالصانه مي خوانند براي رسيدن به خدا دنبال وسيله مي گردند، دقت هم مي كنند تا بينند كه كدام وسيله به خدا نزديكتر است و اشرف است. همين نكته اي كه الان گفتم وجالب اين است كه نفرموده «ايها اقرب»، مي‌گويد«ايهم» ضمير «هم» براي جمع مذكر عاقل است. اين نكته ظريفي است در حاليكه جا داشت كه براي كلمه (وسيله) ضمير «ها» را بكار ببرد و بگويد:«ايها اقرب». معلوم مي شود كه به يك انسانهاي شريفي اشاره دارد. و در سورة مائده مي فرمايد:«وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسيلَةَ »
؛ براي اينكه به خدا برسيد دنبال وسيله بگرديد. پس كجا توسل شرك است؟! اگر توسل يعقوب به پيراهن بدن يوسف به صرف اينكه با مجاورت بدن يوسف متبرك شده شرك نباشد، كجا توسل به آن خاك و تربتي كه با مجاورت بدن پيغمبر متبرك شده، شرك است؟! اگر اين شرك است پس آنهايي كه ما را متهم به شرك مي كنند بايد قرآن و خدا را هم متهم به شرك كنند.

 پس نكته اي كه ما از اينجا درس گرفتيم اين بود كه بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ بحث اسم خداست، آوردن اسم خداست. عرض كرديم عالم همه اسماء خداست. نكته بعد عرض كرديم كه اين اسماء مراتب دارند و دوري و نزديكي آنها به خدا متفاوت است، دلالت آنها به خدا هم متفاوت است. در رأس اين اسماء و شريفترين اين اسماء كه آنها شريفترين موجودات هستند، اهل بيت(ع) هستند. پس اسماء حسنايي كه خدا مي فرمايد نيكوترين اسماء اينها هستند. روايت هم اين را تأييد مي كند «وَ لِلّهِ اْلأَسْماءُ الْحُسْني » مي فرمايد: به خدا قسم ماييم آن اسماء حسنايي كه خدا دستور داده  با آن خدا را صدا بزنند. اينها نه شرك است و نه غلو. تقريباً فكر مي كنم مهمات بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ را خدمت شما بزرگواران عرض كرديم.

آية بعدي مي فرمايد: «الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ‏ِ الْعالَمينَ »
؛ حمد مخصوص پروردگار جهانيان است. اگر شما به ترجمه ها يا به تفاسير نگاه كنيد مي بينيد گفتند تمام حمد. اين آيه كه نفرمود:«كل الحمد لله رب العالمين». يك فرقي بين مدح و حمد وجود دارد. مي دانيد حروف هر دو يكي است اما به دو صورت متفاوت بكار رفته اند. اگر حمد را وارونه كنيد مي‌شود مدح. مدح را هم براي عاقل بكار مي برند و هم براي غير عاقل. مثلاً مي گويند كه شاعري مرواريدي را مد[image: image13.jpg]


 كرده است يا شهري را مدح كرده است، اشكال ندارد. يا مي گويند پادشاهي را مدح كرده است، عالمي را مدح كرده است. پس كلمة مدح را در لغت در زبان عرب هم براي ستايش كردن شخص عاقل بكار مي برند و هم براي ستايش كردن غير عاقل. اما كلمة حمد فقط براي ستايش كردن عقلاء استفاده مي شود. بنابراين نمي گويند كه مرواريدي را حمد كردند يا يك شهري را حمد كردند بلكه مي گويند خدا را حمد كردند يا يك شخصي را حمد كردند. دقت كنيد بين اين دو واژه يك تفاوتي وجود دارد. خوب اين نكته كه از كجاي اين آيه فهميده مي شود كه هر آنچه حمد است مال خداست. مفسران مي گويند كه در كلمة حمد، الف و لام است و اين الف و لام، الف و لام جنس است. در زبان عرب رسم بر اين است كه هر وقت الف و لام جنسيت بر سر كلمه اي بيايد تمام افراد آن جنس را شامل مي شود. مثلاً مي گوييم: «الاسد شجاع». اسد يعني شير. شما چه مفهومي از اين مي‌فهميد؟ يك دانه شير شجاع است يا هر چه شير است شجاع است؟ شما مفهوم را كه مي فهميد يعني شيران شجاعند در حاليكه اينجا گفته«الاَسُد» نگفته «الاُسُد»، جمعش را نگفته است. «المِرأهُ اَعطِف مِنَ الرَجُل»؛ زن از مرد عاطفي تر است. مي بينيد مرئه را مفرد آورده رجل را هم مفرد آورده است اما معنايي كه شما مي فهميد يعني عموم زنان نسبت به عموم مردان عاطفة بيشتري دارند، جنس زن نسبت به جنس مرد عاطفي تر است. در حاليكه كلمه مرأه كلمه مفرد است. چطور شما از اين كلمه مفرد، معناي كلي را فهميديد؟ مي گويند به خاطر اين الف ولام جنسيت است. در زبان عرب اين رسم است كه هر وقت اين الف ولام بر سر كلمه اي بيايد تمام افراد آن كلمه را شامل مي شود. وقتي مي گوييم الحمد لله يعني هر چه حمد است مخصوص خداست. جنس حمد براي خداست. نتيجه اي كه از اين ترجمه مي گيريم اين است كه در عالم هر چيز قابل ستايش باشد بي واسطه و با واسطه به خدا بر مي گردد. شما يك دستگاه رايانه اي مي‌بينيد كه كارهاي عجيبي مي كند، بعضي از قابليتهاي جديدي دارد كه شما را به شگفتي وا مي دارد، نمي گوييد: آفرين به تو اي رايانه بلكه بي اختيار مي گوييد: آفرين به سازنده تو. آفرين به مبتكر تو. آفرين به آن مغزهاي متفكري كه تو را طراحي كردند. رايانه را حمد نمي كنيد بلكه سازندة آن را حمد مي كنيد. ما در اين قسمت يك مقداري غفلت مي‌كنيم يعني ذهن ما به آخر خط نمي رود. وقتي كه به عالم انساني رسيد مي ايستيم در حاليكه اينجا آخر خط نيست. بالاخره اين مغز متفكر را چه كسي خلق كرده است؟ آن هم از خاك. خيلي حرف عجيبي است. ما غذايي مي خوريم، اين غذا در بدن ما جذب مي شود، تبديل مي شود به سلولهاي اعصاب، سلولهاي چشم، سلولهاي مغز كه با آن فكر مي كنيم، طرحهاي عجيب درست مي كنيم. خب اين مغز را چه كسي به من داده است؟ شما مي دانيد مويرگهايي كه در مغز انسان است اگر اين مويرگها راست و صاف مثل نخ صاف، كشيده شوند چقدر امتداد دارند؟ چيزي در حدود صد و شصت هزار كيلو متر مويرگ است يعني به اندازه اينكه شما هشتاد بار از يزد برويد تا مشهد و بر گرديد. ميلياردها سلول مغزي كه محققان مي گويند تمام ارگانها و نهادها و دوايري كه در يك شهر عظيم صنعتي است مشابه آن را همين سلول كوچك دارد. وزن مغز زير يك كيلوگرم است. مثلاً در يك شهر بزرگ صنعتي سيلو وجود دارد(انبار مواد غذايي) در سلول مغزي هم چنين چيزي وجود دارد. نهادهاي انتظامي، نهادهای بهداشتي، طبي و غيره ذلك كه مشابه همه اينها در يك دانه سلول مغزي وجود دارد. آن وقت در مغز انسان به طور متوسط پانزده ميليارد يا پانزده هزار ميليارد(من ترديد دارم) مشابه یک شهر عظيم صنعتي وجود دارد. اگر اين آقا فكر كرد مثلاً يك ساعت دقيقي ساخت من و[image: image14.jpg]


قتي گفتم: آفرين به تو ساعت ساز، نبايد همين جا بايستم، بايد يك كم فكرم را به آن طرف‌تر سوق دهم. (هر كه آخِر بين بود مؤمن بود    هركه آخُر بين بود بي دين بود) نشان مؤمن آخر بيني است. ديد مؤمن زياد است. آنهايي كه مي‌گويند: احسنت، آفرين، اينها در اينجا توقف كردند (وسط راه توقف كردند) ولي كسي كه مي گويد: بارك الله، به آخر خط رفته است. چرا از فرهنگمان فرار مي كنيم؟ من مي خواهم در اينجا باب يك گلايه اي را باز كنم. تشويقهاي ما هم توحيدي است. ما ضمن اينكه داريم طرف را تشويق مي كنيم اما شرك به خدا هم نمي ورزيم. آموزه هاي ديني به ما مي‌گويند كه اگر وسط راه بايستيد اين شرك مخفي است. اگر نظرت از حمد و ستايش خدا منقطع شد، به بنده رسيد اين يك نوع شرك خفي است. فقيري آمد خدمت امام صادق(ع)
(امام نشسته بودند كنار باغشان، يك سبد انگوري هم دستشان بود) گفت: آقا مي شود محبت كنيد و يك مقدار از اين انگورها را به من بدهيد، من محتاج هستم. امام يك خوشة بزرگي به او دادند او هم آن را در ظرفش گذاشت و گفت: الحمد لله.  چهره امام شكفت، سبد انگور را به او تحويل دادند. دوباره گفت: الحمد لله. چهره امام بيشتر باز شد، گفتند: بيا برويم. او را به بازار بردند و لباسي برايش خريدند و بعد او را بردند حمام و تميزش  كردند و به او گفتند لباس نو بپوش. گفت: آقا خيلي ممنون. تا گفت خيلي ممنون رنگ آقا مكدر شد و ديگر چيزي به او ندادند. (چرا وسط راه ايستادي؟)

(چون به دريا مي تواني راه يافت      سوي يك شبنم چرا بايد شتافت)

 بارك الله يك تشويق توحيدي است كه[image: image15.jpg]


 در آن شرك و كفر نيست. من نمي خواهم بگويم كه اگر كسي آفرين گفت بگوييم تو مشركي. نه اين طور نيست. ممكن است كه كسي آفرين هم بگويد ولي توجهش به خدا باشد. اصل توجه است، اشكالي هم ندارد. حالا چه بسا بزرگان ما بگويند آفرين. وقتي مي گويي آفرين خوب است اما ديگر رنگ خدا ندارد. اما اگر گفتي بارك الله اين تشويق رنگ خدايي دارد. حالا دنباله آن گلايه عرض كنم، ببينيد من مي دانم اين حرف را گفتن خيلي شهامت مي خواهد اما مي‌گويم چون خيلي وقتها نگفتن هاي ما مشكلاتي براي ما درست مي كند. مدام ملاحظه كرديم اين نگفتيم، آن نگفتيم، مرعوبانه در مقابل فرهنگ مهاجم عمل كرديم آنها هم پرروتر شدند و آمدند تمام سنگرهاي ما را تسخير كردند به طوريكه يكبار من با اين مسأله مواجه شدم كه در يك مسجدي مي خواستند به چند نفر به خاطر مسابقه قرآن جايزه بدهند، مردم كف مي زدند. ديگر در مسجد هم كف مي زنند. خب تا اينجا عقب نشيني؟! مخاطب هر چه شريفتر باشد علائمي را كه ما برايش صادر مي كنيم علائم كاملتري است اما هر چه پايين تر باشد علائم، علائم نازلتري است. ببينيد عذر مي خواهم من اين حرف را مي زنم چاره اي ندارم مثلاً يك چوپاني وقتي مي خواهد به گوسفندانش بگويد كه اين طرف نرويد و به آن طرف برويد از چه كلماتي استفاده مي كند؟ مي گويد: لطفاً بفرماييد؟! يا اينكه شروع مي كند دستهايش را به هم زدن يعني با سر و صدا ، توليد صدا و اصوات به او مي فهماند يا اينكه يك اصوات خاصي بكار مي برد مثلاً سوت مي زند اما اگر مهماني برايش آمد مثلاً مهمان اشتباهاً به اتاق خاص خانواده اش رفت، كف و سوت مي زند يا مي گويد: آقا ببخشيد بفرماييد اين طرف. ما اصوات و كلمات بي معنا را براي عالم انساني استفاده نمي كنيم. براي عالم انساني تكريم مي كنيم. از كلمات داراي مفهوم، آن هم مفاهيم عميق استفاده مي كنيم. قرآن نسبت به مشركين مي‌فرمايد: «وَ ما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاّ مُكاءً وَ تَصْدِيَةً »
؛ مي گويد نمازشان سوت زدن و كف زدن بود. متأسفانه در يكي از عيدهاي نوروز، چند سال پيش كه حجاج ايراني در خانه كعبه بودند، دوستاني كه ديده بودند و براي من تعريف كردند، گفتند: موقع تحويل سال دور خانة كعبه كف زدند و سوت كشيدند. حاجي متدين شيعه اين كار را بكند بعد هم مردم بگويند اين پيرو جعفر بن محمد الصادق و پيرو علي ابن ابيطالب است. آن هم در خانة خدا. بسياري از اينها آيات قرآن را بهتر از ما بلد هستند. مثل خيلي از ماها نيستند كه حتي روي قرآن را هم نتوانيم بخوانيم. اين آيه به ذهنشان مي آيد، مي گويند: بله بزرگان ما ميگويند اينها مشرك هستند، اين هم اداي همان مشركين است كه در قرآن مذمت شده است. ما آبروي اسلام را نمي بريم؟! در بعضي از مجالس. كف زدن هم داريم. حالا شما رفتيد در عروسي ديديد دارند كف مي زنند، اخم نكنيد خصوصاً در مجلس زنانه چه مانعي دارد. همين طوري كه اگر من در مجلس عزا بروم و شروع كنم به كف زدن مناسب با رفتارم با من عمل خواهند كرد، در عروسي هم همينطور است. ما كه نمي خواهيم بگوييم كه كف زدن حرام است. من هرگز نمي خواهم اين را بگويم. گيرم كه صاحب شريعت گفته است مباح، كرامت نفساني ما چه خواهد شد؟ چرا بايد مسلماني كه خود را مسلمان مي داند و دوست دارد مردم او را مسلمان بدانند وقتي در يك محفلي عده اي صلوات بر محمد و آل محمد مي فرستند علناً مخالفت كند و شروع كند با كف زدن آن را قطع كند. گويي كه مثلاً عده اي دارند كار خلاف تمدن انجام مي دهند و زشت و زن[image: image16.jpg]


نده است، حالا آقا بايد با سر و صدا آن را قطع كند و بگويد: نه نه! اينجا نبايد صلوات بفرستي. اين كار درستي نيست. واقعاً كار بسيار بدي است. چه كسي مي تواند به عمق عظيم و عميق اين دعاي مستجابي (كه در روايات
 آمده است تنها دعايي كه هر كس دعا كند مستجاب مي شود، همين ذكر است)، پي ببرد؟ چه ثوابهاي عظيمي كه براي آن گفته شده است. اينها گلايه هايي است كه ما داريم به آنها مي پردازيم. من واقعاً پيشنهاد مي كنم (ضمن اينكه نمي خواهم خيلي خشك برخورد كنم) كه مجالسي كه براي تكريم بزرگانمان مي گيريم، مجالسي كه براي اعطاي نشانهاست، مجالسي كه براي تكريم نوابغ و بزرگداشت افراد برتر از هر صنفي است، را با افكار نوراني خودمان مزين كنيم. مگر ما ناداريم كه برويم از آنها بگيريم. بله ماهم كف زدن داريم ولي در جاي خودش. من يك حكم شرعي هم مي خواهم عرض كنم و آن اين است كه كف زدن حرام نيست (اين حكم شرعي) اما اگر مصداق ترويج فرهنگ غير اسلامي باشد چه رسد به ضد اسلامي قطعاً حرام است. شما از هر مرجعي مي‌خواهيد سؤال كنيد. بگوييد آقا اگر كف زدن باعث ترويج فرهنگ غير اسلامي شود حكمش چيست؟ به شما جواب خواهند داد حرام است. من براي اينكه مطلب روشن شود يك مثالي مي زنم  يك كسي از شما مي پرسد آب دهان انداختن، آب دهان را پرت كردن چه حكمي در اسلام دارد؟ مي گوييد مباح است. اما اگر رسيد به مصاديق بگويند آب دهان انداختن در كجا؟ در كوچه مباح است. در مسجد مكروه است. اگر خداي ناكرده عمداً روي قرآن انداخت اعدامش مي كنند. همين طور عرض مي كنم حكم كف زدن چيست؟ مباح است. اينكه بگوييم من در همه جا و در هر مجلسي مي خواهم كف بزنم، اين ترويج فرهنگ حداقل غير اسلامي است بنده نمي گويم ضد اسلامي و اگر مصداق آن شد بنده حاضرم قسم بخورم كه حرام است. چرا ما بايد آثار اسلام را در جامعه پاك كنيم؟ چرا بايد كاري بكنيم كه در كشور اسلامي كه با خون صدها هزار شهيد درست شده است در دانشگاه ما دانشجو خجالت بكشد كه ذكر صلوات را بگويد؟ و اگر كسي صلوات فرستاد به چشم عقب افتاده به او نگاه كنند؟اينها براي جامعة ما عيب است. اين گلايه اي بود كه من دنبال فرصتي مي گشتم تا بگويم حالا شايد عنايت خدا بود كه در اينجا عرض كنم.

پس تمام حمد از آن خداست «الحمد لله». اين لام هم كه لام اختصاص است يعني اختصاص به خدا دارد. پس هر كسي هر كاري انجام دهد اگر مستحق حمدي باشد بايد خدا را حمد كرد. يك نكتة ديگر هم من اينجا عرض كنم كه اواخر بحث است  و آن اين است كه نه تنها درخوشيها و راحتيها بلكه در بلاها هم بايد خدا را حمد كرد. اميرالمؤمنين(ع) مي فرمايند: «الحمد لله علي ما ابلی و ابتلی»؛ ستايش از آن خداست هم به خاطر نعمتهايي كه داد و هم به خاطر گرفتاريها و رنجهايي كه براي ما مقدر كرد و ما را مبتلا و امتحان كرد به آن. والا اينكه انسان در راحتي و رفاه خدا را ستايش كند، خيلي هنر نيست. هنر اين است كه در ناخوشي هم بگويي الحمد لله رب العالمين. ايمان اين انسان ارزشمند است. قرآن كريم مي فرمايد: «وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّهَ عَلي‏ حَرْفٍ »
؛ بعضي از مردم يك طرفه خدا را مي‌پرستند. در يك حرف خدا را مي پرستند يا در گوشة جادة توحيد حركت مي كنند. كنار كنار حركت مي كنند در ميانه و وسط نيستند.«فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ»
؛ اگر به او خيري برسد خيلي خوشحال است و ايمانش محكم است «وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلي‏ وَجْهِهِ»
؛ ولي اگر رنج و فتنه به او رسيد بر مي گردد، بد وبيراه مي گويد. ستايش خدا كه نمي‌كند هيچ، انتقاد هم از خدا مي كند. قرآن در مورد اين مي فرمايد:«خَسِرَ الدُّنْيا وَ اْلآخِرَةَ»
؛ اين گرفتار خسران دنيا و آخرت است «ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبينُ»
.

وصلی الله علی محمد و اله الطاهرین

1  81 اسراء


2  وسائل الشیعه، ج7، ص170، باب استحباب الابتداء بالسلمه


3  119 انعام


1 کافی، ج5، ص313


1 5 مائده


2کافی، ج5، ص503، بابُ القول عِندَ الباهِ وَمایَعصِمُ مِن مُشارَکَهِ الشَیطانِ


1 64 اسراء


2همان


3همان


4 تفسیر عیاشی، ج1، ص21، عن خالد ن مختار قال سمعت جعفر بن محمد(ع) یقول: ما لَهُم قاتَلَهُمُ اللهُ عَمَدُوا اِلی اَعظَمِ آیَهٍ فی کِتابِ اللهِ فَزَعَمُوا اِنَّها بِدعَهٌ اِذا اَظهَروُها وَهِیَ بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم


1 مستدرک الوسائل، ج4، ص165، وعَن اَبی حَمزَهَ عَن اَبی جَعفَرٍ قالَ سَرَقُوا اَکرَمَ ایَهٍ فی کتابِ اللهِ بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم (بحارالانوار، ج82، ص20، باب 23)


2 بحارالانوار، ج23، ص108،باب 7ـ فضائل اهل البیت: قالَ رَسول الله اِنّی تارکٌ فیکُم ثَقَلَینِ ما اِن تَمَسَّکتُم بِهِما لَن تَضَّلوا بَعدِی ... 


3  بحارالانوار، ج82، ص75، باب24،اَلجَهرُ والاِخفات: رُوِیَ عَن اَبی مُحَمَّدٍ العَسکَری اَنَّهُ قالَ عَلاماتُ المؤمِنِ خَمسٌ صَلاهُ الاِحدی وَالخَمسینَ وَ زیارَهُ الاَربَعینَ والتَّخَتُّمُ بِالیَمینِ وَتَعفیرُالجَبینِ وَالجَهرُ بِبِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ 


1  274 بقره


2  کافی، ج6، ص293: قال علی(ع) مَن اَکَلَ طَعاماً فَلیَذکُرِ اسمَ اللهِ عَزَّوَجَلّ عَلَیه


1  40 یوسف


2  109 کهف


1  180 اعراف


2  همان


3  بحارالانوار، ج25، ص4 ... نَحنُ الاَسماءُ الحُسنی الّتی لا یَقبَلُ اللهُ مِنَ العِبادِ عَمَلاً اِلّا بِمَعرِفَتِنا


4  40 یوسف


1  69 نحل


2  همان


3  57 اسراء


4  35 مائده


1 2 حمد


1  الکافی، ج4، ص49


1  35 انفال


1  بحارالانوار، ج9، ص313، باب 17: قال رسول الله(ص) لا یُرَدُّ دُعاءٌ اَوَّلُهُ بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ


1  11 حج


2  همان


3  همان


4  همان


5  همان
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